
از ساعت ۸ صبح الی ۶ بعدازظهر
تلفن: ۳۳۱۱۲۲۹۲-۵ 
 فکس: ۳۳۱۱۸۰۵۳

niyaz.mandiha@kayhan.ir

گهی تلفنی  قبول آ

بنایی 
و خدمات
ساختمانی

آگهی‌‌های

مفقودی

وانــت  پیــکان  ســبز  بــرگ 
انتظامــی  مدل۱۳۹۰شــماره  
موتور  ۱۶۶ل۴۲ایران۲۴شماره 
شاسی   ۱۱۴۹۰۰۲۴۸۱۰شماره 

NAAA۴۶AA۶BG۲۰۱۱۴۰
بنــام مرتضــی چارخلــی اینانلــو 
ســاقط  اعتبــار  مفقودوازدرجــه 

میباشد. بویین زهرا 

برگ سبز خودرو سواری هاچ‌بک 
ســایپا تیبــا 2 بــه شــماره پلاک 
634 ی 68- ایــران 14 به رنگ 
ســفید روغنــی مــدل 1400 و 
 M15/9177599 شماره موتور
شاســی  شــماره  و 
 NAS821100M1307800
مفقــود شــده و از درجــه اعتبار 

ساقط می‌باشد.

برگ سبز و ســند کمپانی خودرو 
ســواری پرایــد جی‌تــی ایکــس 
آی به شــماره پــاک 965 ن 41 
ایران 24 به رنگ ســفید روغنی 
موتــور  شــماره  و  مــدل 1387 
شاســی  شــماره  و   2608680
مفقــود   S1412287537882
شــده و از درجــه اعتبار ســاقط 

می‌باشد.

برگ سبز خودرو سواری هاچ‌بک 
پراید 111 به شماره پلاک 856 
ط 54- ایران 14 به رنگ نقره‌ای 
موتــور  شــماره  و  مــدل 1391 
شاســی  شــماره  و   4526783
مفقــود   S5430091700295
شــده و از درجــه اعتبار ســاقط 

می‌باشد.

کمپانــی   ســند   و    ســبز   بــرگ 
 موتورسیکلت هیرمن   ۱۲۵   مدل  ۹۴  
  ۱۴۷۳۷ انتظامــی   شــماره  بــه  
-  ایــران  ۱۲۸  به شــماره  شاســی  
 N ۲ P * * * ۱ ۲ ۵ C ۹ ۴ ۳ ۳ ۶ ۰ ۵ 
مـــوتور  شمـــاره  و  
مفقــود   ۱۵۶FMI*۶۶۰۰۰۲۱۵
اســت. اعتبــار  فاقــد   گردیــده 

) بروجرد(

بــرگ ســبز خــودرو دنــا پــاس 
 مــدل ۹۹ بــه شــماره انتظامــی 
۷۳۹ ن ۹۲ -- ایــران ۴۱ بــه 
  ۱۴۷H۰۵۶۶۸۹  شــماره موتور
 ۲۶۵۴۹۱ شاســی   شــماره  و 
مفقــود گردیده از درجــه اعتبار 

ساقط است. ) بروجرد (

مالکیــت  شناســنامه  و  کمپانــی   ســند 
تــارا   ســواری  خــودرو   ) ســبز  بــرگ   (
مــدل 1401 بــه رنــگ خاکســتری بــه 
 شــماره انتظامــی 326 ل 75 ایران 18 
 187B 0008179موتــور شــماره   و 
شاســی  شــماره   و 
NAAY214U9ND 940162بنــام 
ملــی  شــماره  اعظــم  عطائــی  مهــدی 
3860887289 مفقود شده و از درجه 

اعتبار ساقط است . ) همدان (

شناســنامه  و  کمپانــی  ســند 
خــودرو   ) ســبز  بــرگ   ( مالکیــت 
بــه  مــدل 1377  پرایــد   ســواری 
رنــگ اطلســی روغنــی بــه شــماره 
 18 ایــران   91 ب   562  انتظامــی 
و شماره موتور00083242 و شماره 
S   1412277566475  شاســی 

 بنــام وحیــد میراضــی شــماره ملی 
3874516334 مفقــود شــده و از 
درجه اعتبار ساقط است . ) همدان (

برگ سبز ) سند مالکیت( سواری 
هــاچ بــک سیســتم پرایــد تیپ 
۱۱۱مدل ۱۳۸۹ به شماره پلاک 
۶۱۳ل۹۹ ایــران  ۶۷ و شــماره 
شــماره  و   ۳۳۲۹۵۷۱ موتــور 
            S۵۴۳۰۰۸۹۰۰۲۸۳۵شاســی
به نام شــهاب نیک خــو ی  به کد 
شده  ملی۱۹۷۲۳۳۴۸۷۵مفقود 

اعتبار ندارد. زرین شهر.

ســایپاتیپ  سیســتم  سبزســواری  بــرگ 
بــه  ســفید  رنــگ   ۱۳۹۸ ۱۳۱SEمــدل 

وشــماره   M۱۳/۶۳۴۸۰۴۲ موتــور  شــماره 
 VIN:(NAS۴۱۱۱۰۰K۳۵۵۵۰۰۷(شناسایی
وشــماره پــاک ۳۲۸  ن  ۳۳   ایــران ۲۴ بنــام 
امیررضا شوشتری مفقودوازدرجه اعتبار ساقط 

است.شوشتر

موتورسیکلت  ســبز  ســندوبرگ 
سیســتم پیشــرو تیپ پیام۱۲۵ 
رنگ قرمز مدل ۱۳۸۹ به شماره 
وشــماره   ۸۱۵۷۱۳۹۱ موتــور 
 NCR***۱۲۵H۸۹۷۱۲۰۲ تنه 
وشــماره پــاک ۲۳۱۹۲   ایران 
تاجمیــری  آرمیــن  بنــام   ۵۶۴
ســاقط  اعتبــار  مفقودوازدرجــه 

است.شوشتر

)نوبت اول(
دكتــر  فنــي  مســئول  پروانــه 
متقي)درمانگاه تخصصي پوســت 
و مــو( شــماره 298564-4  به 
نام مســئول فني آزاده درستكار 
شــماره نظام پزشــكي 152160 
و پروانــه بهره بــرداري درمانگاه 
تخصصي پوســت و مو به شــماره 
298563-3   هــر دو بــه تاريخ 
صــدور1402/3/30   و تاريــخ 
اعتبــار  1403/3/31  واقع در 
شــيراز  مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشند . ) شيراز(

33962211 - 33962233 سعدی	
36257074 شرق استان تهران	

56344343 اسلامشهر	

56359598 چهاردانگه	

جنوب

22603635 قلهک	

22712976 شمیران	

88900867 - 88801552 مطهری	

شهرآرا         66593010-11- 66592266

شمال

 09121620849 شهریار	

65222933 

026-32226013  32224411 کرج	

دماوند                               ۷۶۳۲۱۹۳۸

شرق - غرب  مرکز

خرید و فروش 
انواع خودرو

لوازم یدکی 

خودرو
حمل و نقل

خرید و فروش
 و اجاره

کلیه املاک

33112193
33112291 
33113085
33942000

      ۳۳۱۱۰۲۰۲
۳۳۱۱۳۵۱۹
۳۳۱۱۰۲۱۰
۳۳۱۱۸۰۵۰

 ۳۳۱۱۰۲۰۸
۳۳۹۱۱۵۶۸

 ۳۳۱۱۹۲۳۶
3311۲۱۹5

مجله زن روز
روزهای شنبه هر هفته 

منتشر می‌گردد

استخدام

سه ماهه )ریال(شش ماهه )ریال(یکساله )ریال(نوع نشریه

۴۲/000/000۲۱/000/000۱۰/۵۰۰/000روزنامه کیهان

162/000/00081/000/00040/500/000روزنامه کیهان انگلیسی

162/000/00081/000/00040/500/000روزنامه کیهان عربی

28/080/00014/040/0007/070/000مجله کیهان ورزشی

28/080/00014/040/0007/070/000مجله زن روز

۱۴/۰۴۰/000۷/۰۲۰/000۳/۵۱۰/000مجله کیهان بچه‌ها

ــــــــــــــــ2/160/000مجله کیهان فرهنگی

متقاضیان محترم می‌توانند با توجه به جدول زیر نسبت به انتخاب هر یک از نشریات مورد علاقه و واریز مبلغ اشتراک به شماره کارت 
610433۸۹۸۷۹۴۸۷۷۱ بانک ملت به نام چاپ و انتشــارات کیهان و ارسال اصل فیش بانکی همراه با فرم تکمیل شده ذیل 

به صندوق پستی 11365/3631 با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود اقدام نمایند.

1- اشتراک عزیزانی که فرم درخواست آنها تا دهم هر ماه به امور مشترکین برسد از اول ماه بعد برقرار می‌شود.
2- یک نسخه از کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری نمائید.

3- در صورت تغییر قیمت نشریات و یا هزینه پستی، معادل مبلغ پرداخت‌شده، نشریه مورد تقاضا ارسال می‌گردد.
4- در صورت تمایل به اشتراک چند نشریه، برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائيد.

5- قبض پرداختی را می‌توانید به شماره 09127932568 با ذکر مشخصات در کانال تلگرام و یا ایتا قرار داده و به امور مشترکین اطلاع دهید. 

ه 
ج

تو

فرم تقاضا

شماره اشتراک: ...........................................................................          

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در تهران سال 1403

امور مشترکین موسسه کیهان تلفن: 35202278-021 نمابر: 021-33910922

نام: ........................... نام خانوادگی: ........................................... نوع نشریه: ..................... تعداد نسخه................... مدت...................... ماه
مبلغ پرداختی: ........................ ریال شماره فیش بانکی: ...................................... تلفن: ............................... تلفن همراه: ..............................
آدرس:................................................................................................................................................................................................................

                     کد پستی: .......................................... پست الکترونیکی: ......................................................................................

متصدی حمل هوایی زمینی دریایی 
و ریلی کالای وارداتی صادراتی 
ترانزیت، بازرگانی و ترخیص کالا

09123576576

املاک انتظار
 فروش ویلا، زمین در شمال منطقه نور- چمستان

)۲۰٪ زیر قیمت بازار( برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.
09383516500

منطقه نور و چمستان
فروش چند واحد ویلا )باسند(  

همه قیمت موجود می‌باشد 
09383516500 

املاک افق
خرید- فروش- رهن- اجاره

زمین، ویلا، آپارتمان در رودهن و حومه
09121729485 و 76509981

» خریدار نقدی فرسوده«
انواع خودرو و تمام مدل‌ها

حتی مدارک ناقص و موتور سوخته
 09122586842
۰۹۱۲۰۷۰۶۴۸۷

تهویه مطبوع احمدی 
ساخت و نصب انواع کانال‌های 

گالوانیزه داکت- اسپیلت- هواساز
09125346694

ایزوگام- قیرگونی
آسفالت

021-22598553
09123193757

تویوتا صبا )شریف‌نیا(
توزیع و پخش لوازم اصلی
تویوتا- لکسوس )بازار(

33990017 -09122497570

اسامی 7 نفر  از فرزندان 
 تحت پوشش شیرخوارگاه آمنه

نام مستعار کودک: کیارش
تاریخ تولد: ۱۴۰۳/۰۸/۲۶

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۳/۰۹/۰۳
مکان پیداشدن: بیمارستان آیت‌الله کاشانی

ارجاع‌دهنده: بیمارستان آیت‌الله کاشانی

نام مستعار کودک: پرتو
تاریخ تولد: ۱۴۰۳/۰۹/۰۹

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۳/۰۹/۱۱
مکان پیداشدن: بیمارستان سبزدشت بهارستان

ارجاع‌دهنده: بیمارستان امام حسین )ع( بهارستان

نام مستعار کودک: بهار
تاریخ تولد: ۱۴۰۳/۰۸/۱۶

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۳/۰۹/۰۴
مکان پیداشدن: بیمارستان مفتح ورامین

ارجاع‌دهنده: بیمارستان مهدیه

نام مستعار کودک: برسام
تاریخ تولد: ۱۴۰۳/۰۸/۰۸

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۳/۰۸/۲۹
مکان پیداشدن: بیمارستان فاطمه‌الزهرا )س( رباط‌ کریم

ارجاع‌دهنده: بیمارستان فاطمه‌الزهرا )س( رباط‌ کریم

نام مستعار کودک: سوگل محسنی
تاریخ تولد: حدوداً ۴ساله

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۳/۰۹/۰۴
مکان پیداشدن: بیمارستان شهید فهمیده

ارجاع‌دهنده: بیمارستان شهید فهمیده

نام مستعار کودک: سهند
تاریخ تولد: ۱۴۰۳/۰۸/۱۹

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۳/۰۹/۰۷
مکان پیداشدن: بیمارستان مهدیه

ارجاع‌دهنده: بیمارستان مهدیه

نام مستعار کودک: صدف
تاریخ تولد: ۱۴۰۳/۰۸/۱۲

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۳/۰۸/۲۳
مکان پیداشدن: بیمارستان یاس

ارجاع‌دهنده: بیمارستان یاس

برگــی  پنــج  قــرارداد 
شــماره  بــه  مهــر  مســکن 
تاریــخ  بــه   92/155/125
1392/3/11 بنــام فاطمــه 
بکطاشــی فرزند مرتضی قلی 
ملی 5609815924  کد  به 
مفقود گردیده و فاقد اعتبار 

است.

پاورقی
Research@kayhan.ir

صفحه 6
چهار‌شنبه ۱۲ دی ۱۴۰۳ 
۳۰ جمادی‌الثانی 1446 - شماره ۲۳۷۶۱

پدرم تعریــف می‌کرد که یــک روز او از 
محل کارش در سرینگر بیرون آمد و با دیدن 
درگیری و تیراندازی شوکه شد، یک اتوبوس 

مسافربری در خیابان در حال سوختن بود. 
او و همکارانش ناگهان با ســربازان هندی 
مواجه شدند که تفنگ‌هایشان را به سوی آنها 
گرفته بودند با توجه به اینکه آنها جزو مدیران 
میانی دولت بودند از دســتگیری و بازداشت 

نجات یافتند.
پدر در یک مورد دیگر می‌گفت: یک روز که 
می‌خواست سوار اتوبوس شده به خانه برگردد 
ناگهان نارنجکی منفجر شد و متعاقباً تیراندازی 
شــدیدی در گرفت، همه به دنبال جان‌پناهی 

بودند تا در آن مخفی شوند.
پدر و دوســتش به یک چای فروشی پناه 
بــرده و روی زمین خاکی دراز کشــیدند. آن 
زمستان شروع آموزش‌های سیاسی من بود که 
با واژه‌هایی همچون: جبهه آزادی‌بخش جامو و 
کشمیر )جی.کی.ال.اف(، نیروی امنیت مرزی 
)بــی.اس.اف(، نیروی ذخیــره پلیس مرکزی 

)سی.پی.آر. اف( شروع می‌شد.
در کنار این واژه‌ها عبارت‌ها و اصطلاحات 
جدیدی را مانند بازرســی بدنی، ســرکوب، 
ســنگر، اوراق هویت، تفتیش و جســت‌وجو، 
دســتگیری، شــکنجه و... آموختم. زمستان 
آن سال جوانان کشــمیری به‌طور روزافزونی 
به شــهرها و روســتاهای مرزی رفته و برای 
گذراندن دوره‌های آموزش نظامی مخفیانه به 
پاکستان می‌گریختند. آنها پس از گذراندن این 
دوره‌ها به عنوان مبارز با کلاشینکف، نارنجک 
دســتی، تفنگ‌های ســبک و دوش پرتاب‌ها 
برای انجام عملیات به کشــمیر تحت کنترل 

هند برمی‌گشتند.
دوســتان مــن در مــورد رمــان »فرزند 
کوهســتان« صحبت می‌کردنــد. این کتاب 
داستان یک نوجوان افغان بود که علیه روس‌ها 

ماجرای آن زمستان نویسنده: بشارت پیر
مترجم: بهزاد طاهرپور

نیمه پنهان کشمیر- ۸

آن زمستان یکی از طولاترین و پرماجراترین زمستان‌های کشمیر بود 
و البته هنوز هم هســت. در دو ماه اخیر کشمیر به طرز شگفت‌آوری 
تغییر کرده اســت. در اولین روز مدرســه وقتــی در کلاس درس 
نشســتم با منظره عجیبی مواجه شــدم خیلی از صندلی‌ها خالی 
بود راســتش خیلی گیج و منگ شــده بودم. نمی‌توانستم علت این 
غیبت‌ها را بفهمم اما همکلاسی‌هایم پاسخ دغدغه ذهنی‌ام را دادند...

می‌جنگید. بالاخره من نسخه‌ای از این کتاب 
را در اواخر تعطیلات زمســتانی پیدا کرده و 
مطالعه نمودم. این کتاب جلد نازکی داشت و 
روجلد آن پسری را نشان می‌داد که تفنگی را 

در دست گرفته است.
این کتاب مثل کتاب هیجان انگیز »فردریک 
فورسیس« بود. علی، بازیگر اصلی در این رمان 

بود که هم جیمز باند بود هم رامبو. 

او چنین وانمود می‌کرد که توانسته صدها 
‌تانک روسی را منهدم کرده و عملیات جاسوسی 
ویژه‌ای را در روســیه انجام دهد. فکر کنم او 
توانســت پدرش را از یک زندان روسی نجات 

دهد.
در کنار این کتاب فیلمی هم بود که همه 
دوســت داشتند آن را تماشــا کنند. نام این 
فیلم »شیر صحرا« ساخته مصطفی عقاد یک 

فیلمساز عرب- آمریکایی بود. 
پدر یک تلویزیون سیاه و سفید خریداری 
کــرده بــود اما مــا ویدئو نداشــتیم. یکی از 

همسایه‌های ما یک ویدئو داشت و پسرش به 
ما قول داده بود در صورتی که من نســخه‌ای 
از فیلم را پیدا کردم می‌توانستم از ویدئو آنها 

استفاده کنم. 
من نتوانســتم فیلم را پیــدا کنم اما یک 
روز شــنیدم روســتائیانی که در جلوی مغازه 

می‌نشینند در مورد آن صحبت می‌کنند.
رشــید راننده اتوبوس که مســافران را از 
آنانتناگ به سرینگر منتقل می‌کرد گفت: این 
فیلم را خیلی وقت پیش در یکی از سینماهای 

مرکز شهر سرینگر تماشا کرده است. 
او همچنین داســتان »عمر مختار« را هم 

روایت کرد.
فصل دوم

آن زمستان یکی از طولاترین و پرماجراترین 
 زمســتان‌های کشــمیر بود و البته هنوز هم 

هست.
 در دو ماه اخیر کشمیر به طرز شگفت‌آوری 
تغییر کرده است. در اولین روز مدرسه وقتی در 

کلاس درس نشستم با منظره عجیبی مواجه 
شــدم خیلی از صندلی‌ها خالی بود راستش 

خیلی گیج و منگ شده بودم.
 نمی‌توانستم علت این غیبت‌ها را بفهمم اما 
همکلاسی‌هایم پاسخ دغدغه ذهنی‌ام را دادند.

یکــی از آنهــا گفــت: بچه‌ها ایــن جا را 
ترک کرده‌اند. ایــن صحبت‌ها مثل یک بمب 
صوتی ترکید، یادم به گذشــته‌هایی افتاد که 

دانش‌آموزان حاضــر و غایب روی در و پیکر 
 کلاس، تخته سیاه، نیمکت‌های رنگ و رو رفته 
بــا خط خرچنگ قورباغه با نام و امضایشــان 

یادگاری می‌نوشتند.
ما دانـش‌آموزان حاضر در کلاس به مدت 
طولانــی بــه صندلی‌های خالی خیره شــده 
بودیم. پنج تا از دانش‌آموزان کشــمیری‌های 
پاندیت)‌کشمیری‌های برهمن( غیبت داشتند.

مبارزان کشــمیری علاوه ‌بر کشتن صدها 
تن از مسلمانان طرفدار هند از فعالان سیاسی 
گرفتــه تا خبرچینان وابســته بــه نیروهای 

اطلاعاتــی هند اقــدام به تــرور صدها تن از 
پاندیت‌ها کرده بودنــد )در دهه 90 میلادی 
حدود 50000 پاندیت به‌دلیل ناآرامی کشمیر 

را ترک کردند(.
کشتن پاندیت‌ها باعث شد آنها وحشت کرده 
و به‌طور دسته جمعی از جمله همکلاسـی‌هایم 
همراه با خانواده‌هایشــان تا مارس1990 دره 
کشمیر را ترک کنند. اکثر آنها به سوی جامو، 
دهلی و ســایر شهرهای هند مهاجرت کردند. 
)دره کشمیر به طول 135 کیلومتر و عرض 32 
کیلومتر جمعاً به وسعت 15520 کیلومتر مربع 
می‌باشد که در ارتفاع 1850 متر از سطح دریا 
قرار دارد جمعیت این دره که ســرینگر مرکز 
ایالت جامو و کشمیر نیز درآن واقع شده حدود 

4 میلیون نفر است(.
معلم ریاضی ما وارد کلاس نیمه خالـی شد 
و درسش را شروع کرد، ما به تدریج به دیدن 

این صندلی‌های خالی عادت کردیم. 
بیشــتر صحبت‌ها اکنــون روی خبرهای 
جنگ و درگیری متمرکز شده بود، وقت نهار 
بیــن کلاس‌های ریاضیات و انگلیســی من با 
همکلاســی‌هایم اخبار مبارزات مردم را مرور 

می‌کردیم.
ما ســعی می‌کردیم نقشه کشمیر را روی 
تابلو اعلانات مدرســه کشــیده و شــعارهای 
»جنگ تا پیروزی« و »حق تعیین سرنوشــت 
حق مادرزادی ماست« را در کنار آن بنویسیم.

اگر کســی یک مبارز را دیــده بود برای 
ما تعریف می‌کرد که او چه لباس یا کفشــی 
پوشیده یا مدل موهای او چگونه است و چقدر 

طول می‌کشد تا به آزادی دست پیدا کنیم.
بهترین داســتان مربوط به قدرت جادویی 
تفنگ کلاشینکف بود این سلاح ساخت روسیه 
و هدیه‌ای از سوی پاکستان بود. گفته می‌شود 
قدرت این سلاح از چراغ علاءالدین هم بیشتر 
است. یکی می‌گفت: این سلاح به اندازه دست 

بوده و 200 گلوله دارد.

دیگری می‌گفت: نه درازی این ســاح به 
اندازه چوب کریکت است و50 گلوله را می‌تواند 

شلیک کند. 
دانش‌آمــوز دیگری می‌گفت: بــرادرم به 
کلاشــینکف دســت زده و می‌گویــد خیلی 
سبک است او به مادرش گفته می‌خواهد جزو 
مبارزین شــود اما مادرش‌گریه کرده و پدر به 

صورتش سیلی‌زده است.
پرویز به من گفت: در روستای آنها مبارزان 
زیادی به چشــم می‌خورند که یونیفورم‌های 

زیتونی زیبایی به تن می‌کنند. 

یک بعــد از ظهر ما در زمین بازی فوتبال 
بودیم که مبارزی از آنجا عبور می‌کرد، مربی 
پرافِــاده بــا خنده به طرفش رفــت و محکم 
دستش را فشرد وقتی این صحنه را دیدیم ما 

هم تشویق شدیم و دور او را گرفتیم.
پرویز ســانترفوروارد ما پرســید: می‌توانم 

تفنگت را ببینم؟
مبارز فران )لباس کشمیری‌اش( را بالا زد 

و تفنگش را نشان داد.
او گفــت: مــا می‌گوییم کلاشــینکوف و 
هندی‌ها می‌گویند »ای.کی 47« ما شیفته این 

حرف‌ها شده و از آن حظ می‌کردیم. 
از آن بــه بعد همه ما بچه‌های روســتا در 
تقلیــد از آن مبــارزان و آمادگی چوب‌های 
کریکت را )مثل کلاشــینکوف( و به تقلید از 
مبارزان داخل لباس کشــمیری خودمان جا 

می‌کردیم.

روز بعــد قبل از شــروع انجمن مدرســه 
دانش‌آموزان از اجرای سرود ملی هند امتناع 
کردند. آنها می‌گفتند: ما کشمیری هستیم و 
نمی‌توانیم  ما  اســتقلالمان می‌جنگیم،  برای 
ســرودهای هندی بخوانیم حتــی اگر مدیر 

مدرسه چنین بخواهد. 
معلمان ما که معمولا عدم فرمانبرداری و 
اطاعت را با تنبیه بدنی جواب می‌دادند سکوت 
اختیار کرده بودنــد، هیچ‌کس ما را تهدید به 

اخراج از مدرسه نکرد.
آنها می‌دانســتند که جهان ما و همچنین 
قوانین حاکم بر آن عوض شده‌اند، مدیر مدرسه 
یــک مرد کوتاه قدِ تاس از راجســتان بود که 
خنده درمانــی را باب کرده بود البته خودش 

نمی‌خندید.
او گفت: اگر شــما نمی‌خواهید ســرود را 
بخوانید ما نمی‌توانیم شــما را وادار به این کار 

کنیم. اگر شما به حرفی که می‌زنید اعتقادی 
 ندارید خواندن یک ســرود چنــدان معنایی 

ندارد.
او در حالــی کــه بــا نگرانــی صحبــت 
می‌کرد اشــاره‌ای به مبارزات مردم هند علیه 
اســتعمارگران انگلیس داشت و اینکه چگونه 
دوران  آن  در  دانشــجویان  و  دانش‌آمــوزان 
هزینه‌های ســنگینی را در این مسیر تحمل 

کردند.
خــارج از جهــان کوچک مــا جنگ‌ها و 
درگیری‌های بی‌پایانی بین سربازان و چریک‌ها 
درگرفته بود، نارنجک‌ها پرتاپ شده و مین‌ها 

منفجر می‌شدند. 
مرگ، ترس و خشــم همه کشــمیر را در 
برگرفته بود. تا تابســتان 1990 هزاران جوان 
کشــمیری از خــط کنترل گذشــته و برای 
گذرانــدن آموزش‌های نظامــی از هر کُتل و 

کوره‌راهی به ســوی آزاد کشمیر در پاکستان 
سرازیر می‌شدند.

وقتی آنها پس از آموزش‌ها به عنوان مبارز 
بر می‌گشتند دیگر نزد کشمیری‌ها قهرمان ملی 
تلقی می‌شدند به‌طوری‌که مردم می‌خواستند 
بــا آنها همکلام شــوند، آنهــا را لمس کنند، 
داستان‌هایشان را بشــنوند مردم آنها را برای 

ضیافت به خانه‌هایشان دعوت می‌کردند.
از طرف دیگر دسته‌ای از مبارزین بودند که 
در باغ‌های سیب در کشمیر آموزش نظامی را 

به‌طور مخفیانه فرا می‌گرفتند. 
اسم این دســته از مبارزین را »چمن‌زار« 

گذاشته بودند. 
مثل هر نوجوان دیگر من هم می‌خواستم 
به آنها ملحق شوم. جنگ و کشته شدن برای 
آزادی ســرزمین مادری مطلــوب و منتهای 

آرزوی من بود.

یک سال بعد در پائیز 1991 وقتی 14ساله 
شدم به همراه 4 نفر از دوستانم از خوابگاه به 
روستایی نزدیک رفتیم که مشرف به مخفیگاه 

چریک‌ها بود.
ما مشــاهده کردیــم گروهــی از مردان 
جوان در حالی که لباس رزم بر تن داشــته و 
تفنگ‌شان را بر دوش حمل می‌کردند از طرف 

دیگر جاده در حال حرکت بودند. 
آنها مردان بلندقامت و بســیار پرجذبه‌ای 
بودند. نوار سفیدی روی یونیفورم‌های سبزرنگ 
آنها وجود داشــت که روی آن عبارت »جبهه 
 آزادی‌بخش جامو و کشــمیر« نوشــته شده 

بود.
وقتــی آنها با آن ابهــت در مقابل ما بچه 
مدرســه‌ای‌ها که لباس‌های سفید خاکستری 
به تن داشــتیم ایستادند، بی‌اختیارگفتم: »ما 

هم می‌خواهیم به شما ملحق شویم«. 

فرمانده که جوان لاغراندامی بود به حرف 
من خندید و گفت: »بچه‌ها شما باید به خانه 

بروید و دنبال درس و مشقتان باشد«.
من عصبانی شــده با ناراحتی گفتم: »اگر 
شــما ما را بــا خودتان نبرید بــه گروه حزب‌ 

المجاهدین ملحق می‌شویم«. 
حــزب »المجاهدین« گروه مبارز جدیدی 
بود کــه رقیب ایدئولوژیک جبهه آزادی‌بخش 
جامو و کشمیر به شمار می‌رفت. این سازمان 
همچنین حامی الحاق کشمیر به پاکستان بود. 
)در حالی که جبهه آزادی‌بخش جامو وکشمیر 

به یک کشمیر مستقل فکر می‌کرد(.
با حرف‌های من مبارزین زیر خنده زدند. 
آنهــا آنجا را ترک کردند و ما هم به تظاهرات 
آرام خودمــان ادامه دادیــم، همچنان‌که به 
خوابگاه بر می‌گشتیم در مورد بهترین شیوه‌ای 
که می‌توانســتیم به این گروه‌‎ها ملحق شویم 

فکر می‌کردیم.
مــا می‌توانســتیم در این مورد با شــاخه 
دانشجویی جبهه آزادی‌بخش جامو و کشمیر 

صحبت کنیم.
برخی از مبارزان جبهه آزادی‌بخش جامو 
و کشمیر و جبهه آزادی‌بخش دانشجویان در 
خوابــگاه ما می‌ماندند. آنها می‌توانســتند در 
بــازی والیبال به ما ملحق شــوند ضمن آنکه 
تفنگ‌هایشان هم در چمن زمین والیبال بود.

هر موقع من خوابگاه را بـــرای مدرســه 
تــرک می‌کــردم آنهــا در تــراس خوابگاه 
کلاشینکوف‌هایشان را تمیز می‌کردند. همیشه 
دور مبارزان جمعیت محدودی جمع می‌شدند.
یکی از آنها که حدود 18 سال سن داشت 
به مــن اجازه داد تا یک کلاشــینکوف را در 

دستم نگه دارم. 
من در آن چند لحظه ســردی فولاد لوله 
تفنگ را در دستانم حس کردم سپس انگشتانم 
را به طرف خشــاب مایل آن کشیده و قُنداق 
آلومینیومی را به کتف راستم چسبانده و ژِست 

شلیک گرفتم. 
احساس فوق‌العاده‌ای بود اما او سریع تفنگ 
را از من گرفت و از من خواست حرکت کنم.

اگرچه آنها در دهه 20 زندگی‌شــان بودند 
و 6 یا 7 ســال با ما تفاوت ســنی داشتند اما 
به گونه‌ای بــا ما رفتــار می‌کردند که گویی 
مــا بچه‌های کوچکــی هســتیم. از بخت بد 
یکی از فرماندهان مبارزان از روســتای خودم 

»سیرهمدان« بود.
او پیشــانی بلند و موهای مُجعدی داشت، 
قدش هم1/80 بود. او مرد بشَاشــی بود، سه 
دختر داشــت و به عنــوان لوله‌کش در یک 
هتل توریستی در منطقه پهلگام کار می‌کرد. 
روســتائیان او را تونگا )درشکه( صدا می‌زدند 
چرا که هیکلش مثل اسب یک درشکه بود. او 
یک بذله‌گوی دوست‌داشتنی بود و ماجراهای 
داستان‌گونه‌اش در هر کوی و برَزنی زبانزد بود.


